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شما چند سال در »امان« 
بودید؟

تقریبا 25 سال.
 

چگونه به وضعیتی دچار شدیم 
که از یکسو، تمام دنیا از اینکه 

ایران در عمل تنگه هرمز را 
مسدود کرد شوکه شد؟ و از 

سوی دیگر، همین اقدام اساساً 
به عاملی برای پایان یافتن 

جنگ بدل شد؟

به گمانم باید پرســـید چطور به جایی 
رســـیدیم که حتـــی تصمیم‌گیرندگان 
اصلی جنگ نیز از این اتفاق غافلگیر 
شـــدند؟ من جامعه اطلاعاتی آمریکا 
را به خوبی می‌شناســـم و سه سال در 
ایالات متحده خدمت کـــرده‌ام؛ آنها 
به خوبی از همان چیـــزی آگاهند که 
همه ما می‌دانیم: اینکه انسداد تنگه، 
اولیـــن گام عملیاتـــی ایرانی‌هاســـت. 
تصـــور می‌کنم یـــک ارزیابی اشـــتباه، 
بویژه از ســـوی ترامپ وجود داشـــت 

مبنی بـــر اینکـــه ایـــن نظام ایـــران در 
نهایت ظرف دویا سه روز فرو خواهد 
پاشید؛ همان‌طور که ترامپ از ابتدای 
درگیری‌ها به اســـتارمر نخســـت‌وزیر 
بریتانیا گفتـــه بود. به عبـــارت دیگر، 
حتی اگـــر ایـــن احتمـــال را می‌دادند 
کـــه ایرانی‌ها قادر به انجـــام به چنین 
حرکتـــی هســـتند، تصـــور می‌کردند 
کـــه آنها اصلاً فرصـــت ایـــن کار را پیدا 
نخواهند کرد، چراکه نظام پیش از آن 

سقوط می‌کند.

»کل این جنگ یک اشـــتباه اســـتراتژیک بزرگ بود«؛ این را 
»دنی سیترینوویچ«، محقق ارشد مؤسسه مطالعات امنیت 
ملی تل‌آویو در گفت‌وگویی با یک رسانه عبری‌زبان می‌گوید 
و تأکید می‌کند که درک نادرســـت از ایران، شـــالوده اصلی 
تصمیم‌گیری بوده است. دنی ســـیترینوویچ که 25 سال را 

در »امان« یعنی رکن اطلاعات ارتش اســـرائیل سپری کرده 
معتقد اســـت این تصور که این جنگ به فروپاشـــی سریع 
نظام منجر شـــود، یـــک خطـــای محاســـباتی بنیادین بوده 
است؛ خطایی که اکنون خود را در پیامدهایی مانند تنش 
در تنگه هرمز نشان می‌دهد. سیترینوویچ همچنین هشدار 
می‌دهد پس از ۴۰ روز ناکامی در تحقق اهداف اولیه، دیگر 
نمی‌توان از »ضربه‌ای برق‌آســـا« ســـخن گفت، بلکه با یک 
جنگ فرسایشـــی روبه‌رو هســـتیم که منابع و اقتصاد را به 
تدریج تحلیل می‌برد. متن این مصاحبه که رسانه »کاوش 

مدیا« ترجمه کرده در ادامه آمده است.

دنی سیترینوویچ، مسئول سابق میز   اطلاعات نظامی اسرائیل از محاسبات اشتباه ترامپ و نتانیاهو در جنگ رمضان می‌گوید
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گزارش

 وضعیت لبنان
پس از پیوستن به آتش‌بس

تقریبا با تأخیر 10روزه، آتش‌بس در لبنان هم اجرایی شد 
تا آتش‌بس در این کشـــور و توقف حملات اسرائیل علیه 
لبنان و حزب‌الله هم به جمع الزامات و پیش‌شـــرط‌های 
مذاکـــرات ایران-آمریکا بپیوندد. اتفاقی کـــه در وهله اول 
تحقق وحدت‌الســـاحات و مرتبط کردن جنگ-صلح در 
تهران با محورهای مقاومت است. اقدامی راهبردی که از 
منظر سیاسی و حتی نظامی دســـتاورد بزرگی برای محور 
مقاومت خواهد بود. زیرا زین پس هر اتفاق در هر بخشی 
از محور مقاومت باید برای دشمن با ملاحظات و محاسبات 
سناریوهای ممکن در کل محور همراه باشد و فاز جدیدی 

از بازدارندگی برای کل محور ایجاد خواهد کرد.
اما اتفاق دوم و مهم آتش‌بس در لبنان، تغییر معادلات در 
این منطقه بود. رژیم صهیونیستی از زمان آتش‌بس 2024 
در لبنان، مسیری را آغاز کرد که هدف نهایی آن ساختن 
نظم جدید در جنوب لبنان و خلع سلاح حزب‌الله در کل 
لبنان بود. بخشی از این مسیر از کانال سیاسی و ترورهای 
پهپادی مقدمه‌سازی شده بود، اما اصل این پروژه نیاز به 
اقدام میدانی و حمله زمینی داشـــت کـــه مقدمات آن در 
حال اتفاق افتادن بود و برخی تحلیلگران منتظر شروع 

آن بودند.
با شـــروع جنگ رمضـــان و ورود شـــرافتمندانه حزب‌الله 
در حمایت از ایـــران، علی‌رغـــم حدود 14 ماه ســـکوت و 
صبر حـــزب‌الله در مقابل ترورهـــا و نقـــض آتش‌بس‌ها، 
ارتش اسرائیل مجبور به آغاز ورود زمینی به لبنان و تغییر 
زمانبندی حمله شـــد. اصرار بر وحدت‌الساحات و پیوند 
آتش‌بس میان لبنان و تهران، این سناریو و راهبرد دشمن 
را در لبنان ناکام گذاشت و انتقادات شدیدی را در داخل 

اسرائیل برانگیخت.
قماطی، نایب‌رئیس شـــورای سیاســـی حـــزب‌الله هم در 
کنفرانس خبری‌ تأکید کرد: »ما پیروزی را تأیید می‌کنیم و 
از قهرمانان مقاومت و ایران تشکر می‌کنیم که با فشارهای 
بین‌المللی توانســـتند آتش‌بس را برقرار کنند. دشـــمن 
اســـرائیلی را مجبور کردیم جلوی پیشروی خود را بگیرد و 

استراتژی اعلام‌شده خود را در قبال لبنان تغییر دهد.«
البته اسرائیلی‌ها برای جبران توقف این راهبرد و شکست، 
براساس تجربه غزه، یک خط زرد در جنوب لبنان تعریف 
کرده و با عدم عقب‌نشینی از خط زرد در جنوب، به دنبال 
تخریب کامل آن مناطق اســـت تا یک حاشـــیه زمینی به 
عنوان حائل در مرز ایجاد کند؛ این مناطق شامل حدود 50 
روستای مرزی تا عمق 8 کیلومتری است؛ اتفاقی که البته 
با سناریوی خلع سلاح حزب‌الله و اشغال تا جنوب لیتانی 

فاصله زیادی دارد اما باید این سناریو را هم خنثی کرد.

محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش

بنابراین، عدم پیش‌بینی این 
موضوع صرفاً یک خطای حیاتی 

بود؟
درواقـــع کل ایـــن جنگ یک اشـــتباه 
اســـتراتژیک بزرگ محسوب می‌شود، 
زیـــرا برپایـــه درک نادرســـتی از ایران 
بنا شـــده بـــود. ایـــن تفکر که بـــا ترور 
آیت‌الله خامنه‌ای، بـــه دلیل تضعیف 
ناشـــی از اعتراضات، نظام ایران فوراً 
فرومی‌پاشـــد شـــالوده همان تحلیل 
گمراه‌کننـــده‌ای بود که ایـــن جنگ را 
رقم زد. ماجرای تنگـــه هرمز تنها یکی 
از چندین نمونه‌ای اســـت که نشـــان 
می‌دهد چگونه تفکر اشـــتباه، ما را به 

وضعیت فعلی دچار کرد.
 

اگر آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها به 
توافقی برسند اما سرویس‌های 

اطلاعاتی اسرائیل گزارش 
دهند که آنها دوباره به رقابت 

در حوزه موشکی و هسته‌ای 
بازگشته‌اند آیا اسرائیل کنار 

می‌نشیند و فقط تماشا می‌کند؟
بگذاریـــد نکتـــه‌ای را روشـــن کنـــم؛ 
توانمندی اسرائیل در حوزه تسلیحات 
متعارف بـــرای اجـــرای راهبرد »چمن 
زنـــی« )عملیات‌هـــای دوره‌ای بـــرای 
تضعیف توان رزم( در قبـــال ایران، در 
عمل با »قانون بـــازده نزولی« مواجه 
اســـت. چراکه ایرانی‌ها تجربه کسب 
کرده‌‌‎انـــد؛ ببینیـــد بـــا چـــه ســـرعتی 
موشـــک‌های خود را شـــلیک کردند. 
آنها مـــدام در حال یادگیری هســـتند 
و درنهایـــت، توانمندی‌های شـــما نیز 
مستهلک می‌شود. وقتی 40 روز تلاش 
می‌کنید تا به اهدافی دست یابید که 
در مراحـــل اولیه به آنها نرســـیده‌اید، 
باید از خود بپرســـید: ایـــن یک ضربه 
برق‌آســـا و تمام‌کننده نیســـت، بلکه 
یک درگیری فرسایشی است که تمام 
منابع و اقتصاد شـــما را می‌بلعد، شما 
را ناچار می‌کند فقط بـــر این موضوع 
تمرکز کنید؛ درحالی‌که نتیجه نهایی 
ایـــن اســـت کـــه ایرانی‌هـــا همچنان 
توانمندی‌های خود را حفظ می‌کنند.

آنچه ما اکنون از وقایع اخیر می‌آموزیم 

این است که دســـتاوردهای عملیاتی، 
منجر بـــه یک دســـتاورد اســـتراتژیک 
نمی‌شـــوند. تا زمانی که این وضعیت 
تغییر نکند موفق نخواهیم بود، چراکه 
دست کم از دیدگاه من، ایران فراتر از 
حد و اندازه‌های ماســـت و توانایی‌ ما 
برای تغییـــر واقعی ایـــن روند محدود 
است. تا زمانی که این واقعیت را درک 
نکنیم و تغییر رویه ندهیم، به سمت 
درگیری‌های پیاپی کشـــیده خواهیم 
خ  غ از اینکـــه اکنـــون چه ر شـــد. فار
خواهد داد، این درگیری‌ها در نهایت 
توانمندی‌هـــای اســـتراتژیک و بویژه 

اقتصاد ما را فرسوده می‌کنند.
 

علی‎رغم اینکه این جنگ بسیار 
پرهزینه است و ما دهه‌ها بهای 

آن را خواهیم پرداخت، اما شاید 
دستاوردهای استراتژیکی وجود 

داشته باشد که هنوز دیدنشان 
برای ما سخت است.

من فکر می‌کنم این مقایســـه قیاس 
مع‌الفارق اســـت. اقتصاد اســـرائیل 
به‌شدت به این واقعیت وابسته است 
کـــه برپایـــه دانـــش و توانمندی‌های 
قابل توجـــه »ژنوم یهودی« بنا شـــده‌ 
است. چرا این موضوع اهمیت دارد؟ 
درســـت اســـت که مـــردم را در حال 
جست‌و‌جو در سطل زباله نمی‌بینید، 
اما من از تجربه شخصی‌ام می‌گویم؛ 
همسر من معلم اســـت و باید بگویم 
کـــه در اســـرائیل دیگر معلمـــی باقی 
نمانده اســـت. دانش‌آموزانی داریم 
که بیولـــوژی و شـــیمی نمی‌خوانند؛ 
چون معلمی وجود ندارد! اگر ســـعی 
کنید همیـــن حـــالا بـــرای »ام‌آرآی« 
نوبـــت بگیریـــد؛ نوبت‌ها را بـــرای دو 
ماه و نیم دیگر، ســـاعت سه صبح در 
»بنی‌بـــراک« می‌دهنـــد! درحالی که 
مثلاً خانواده من در اســـترالیا با یک 
تلفن، همـــان روز نوبـــت می‌گیرند. 
مردم به خاطر همین مســـائل جان 
خود را از دســـت می‌دهند. می‌توان 
از آلودگی هوا یا مسائلی صحبت کرد 
که می‌شـــد با بودجه‌ای کمتـــر آن را 
حل کرد؛ مثل انتقال پالایشگاه‌های 

حیفا کـــه 50 میلیـــارد شِـــکل هزینه 
داشـــت، امـــا شـــما اکنـــون همیـــن 
مبلغ را صـــرف این جنـــگ کرده‌اید. 
در جزئیـــات زندگی روزمـــره، همه ما 
در حـــال پرداخـــت هزینه هســـتیم. 
وقتـــی بـــه نخســـت‌وزیر می‌گوینـــد 
»صندوق‌های بودجه‌ای« )اعتبارات 
ج از ســـقف بودجه( برای تهدید  خار
ایران و امثال آن وجود دارد، این پول 
از جیـــب شـــخصی او نیســـت؛ بلکه 
از سهم همه ماســـت! وقتی بودجه 
نظامی را به 200 میلیارد شِکل افزایش 
می‌دهند، شاید من احساس امنیت 
بیشتری کنم، اما امنیت فقط تانک 
نیســـت؛ امنیت یعنی مـــن بتوانم با 
دنیـــا در تعامل باشـــم. مـــا درنهایت 
یـــک واحـــد جزیـــره‌ای هســـتیم و 
از جنبه‌هـــای مختلـــف بـــا جهـــان 
وابســـته‌ایم. خطرناک‌ترین مســـأله 
در مورد جنگ‌های ما این اســـت که 
توانایـــی و انگیزه مردم بـــرای ماندن 
در اســـرائیل را فرســـایش می‌دهـــد. 
نخبگان در حال ترک اینجا هستند! 
بنابراین، در معنای گســـترده‌تر وقتی 
وارد جنگ‌های بی‌پایان می‌شـــوید، 
بویژه در جبهـــه ایران، اســـرائیلی‌ها 
را دو بـــار قربانـــی می‌کنیـــد، یکبار با 
هزینه‌های مالی و بار دیگـــر با القای 
دروغین »تهدید وجـــودی« که طبق 
تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دانیم 
وجود ندارد. شـــما پولی را از همه ما 
می‌گیرید که فرزنـــدان و نوادگانمان 
باید بهـــای آن را بپردازند و می‌گویید 
این برای آینده ماســـت؛ درحالی که 
شما دارید آینده اســـرائیل را تخریب 
می‌کنید، نه ترمیم. من به دوستانم 
و محیـــط پیرامونـــم نـــگاه می‌کنـــم، 
می‌بینم که مســـأله ایران در مقایسه 
با »خودِ زندگی« آنها را آنقدرها نگران 
نمی‌کند. مسأله اصلی کیفیت زندگی 
اســـت. اگر نخبگان و سرمایه انسانی 
که تنهـــا دارایـــی واقعی ما هســـتند 
در اینجـــا نمانند؛ آینده اســـرائیل در 
هالـــه‌ای از ابهـــام خواهد بـــود. این 
چیزی اســـت کـــه بیش از ایـــران مرا 

نگران می‌کند.


